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Abstract 

Unity of existence, arrangement of levels of existence, and perfect man are the significant mystical subjects 

that have been consistently considered by thinkers and scholars of Islamic mystical tradition. Taking an 

analytical-descriptive method, the present study aims to draw the ontology of Ibn Arabi and Aziz Nasafi, the 

two mystics of the first and second traditions, with respect to the creation of the world and its levels and also 

to present a consistent model based on fundamentals and structures of their thought, the extent Aziz Nasafi 

have been influenced by Ibn Arabi and his original theories. Explanation and analysis of Aziz Nasafi’s views 

about existence reveal that he should be regarded among mystics of the second tradition, albeit with his 

familiarity with the fundamentals of the first tradition. Aziz Nasafi’s ontological views are informed by those 

of Ibn Arabi and his followers, yet since Nasafi displays originality in mystical subjects, he has likewise 

novelty in ontological views.   
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Introduction  

The knowledge of existence and its levels in the first and second mystical traditions comprised different 

models given the transformations in the structure of thought which generally requires further investigation 
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particularly pertaining to differences between existence and its levels in both mystical traditions. In his ‘Five 

Realms of Existence’ (Ḥaḍarāt-i Khams) brought forth in the first mystical tradition and adapted from Qunawi, 

Ibn Arabi has explicated the levels of existence, and the relation of existence with God. In the second tradition, 

though, Nasafi has drawn out models on being, the world, and its levels. As a mystic of the second tradition, 

Nasafi has proposed original models which have been partly influenced by Ibn Arabi’s ‘Five Realms of 

Existence’ while they are thoroughly original. Considering differences between the first and second mystical 

traditions in terms of their 1) understanding and approach to knowledge (ma’rifat), and 2) mystical language, 

the present study scrutinizes perspectives and ontological orders of Ibn Arabi and Nasafi with respect to 1) 

reasons for the manifestation of existence and 2) levels of existence.  

 

Materials and Methods  

The study uses library research and takes an analytical-descriptive method to carry out the analysis. Taking 

Ibn Arabi’s ‘Five Realms of Existence’ and Nasafi’s quad model for the levels of existence, comparison is 

carried out in three aspects: 1) Five Realms of Existence/ Essence (dhāt), Soul (nafs), Sense (wajh), Societal 

Form and Miscellaneous Form, 2) Five Realms of Existence/ World of Power (Quwwat) and World of Act 

(fi'l), and 3) Five Realms of Existence/ Magnificence (jabarūt), Invisible World (malakūt), and Visible World 

(mulk).  

 

Research Findings  

Investigating pillars of knowledge, means of cognition, mystical language, and basis of the spiritual journey 

in the first and second mystical traditions, it is observed that 1) God and humans are pillars of knowledge in 

the first mystical tradition and it is characterized by meditative unveiling and multidimensional language, and 

features anthropology and theology in the spiritual journey. In the second mystical tradition, however, God, 

humans, and existence are pillars of knowledge, while the tradition is characterized by meditative unveiling, 

reasoning, deduction, and knowledge from tradition, uses unprecedented language, and its spiritual journey is 

based on the recognition of microcosm and macrocosm; 2) Nasafi’s quad model for the levels of existence is 

influenced by Ibn Arabi’s ‘Five Realms of Existence’; 3) Essence, Soul, and Sense align with ‘Five Realms of 

Existence’: Essence parallels the first realm, Sense is consistent with the second and fifth levels, and Soul 

conforms to all levels (first model); 4) The three levels of existence are in two forms (second model); 5) World 

of Power aligns with the first realm, and the World of Act with the second to fifth realms (third model); 6) The 

second, fourth, and fifth realms of existence have been influential in the development of Magnificence, 

Invisible World, and Visible World (fourth model).   

 

Discussion of Results and Conclusion  

Comparing Ibn Arabi and Nasafi’s ontological views reveals that Nasafi has been informed by Ibn Arabi 

and his followers. It is perceived that Nasafi’s innovative ideas (which holistically align with Ibn Arabi’s 

ontology but vary in detail) in later decades have been the result of the expansion of Ibn Arabi’s views. It is 

also significant that each of them provides us with new worlds ('awālam). An in-depth analysis demonstrates 

that what the brevity of Ibn Arabi’s opinions brought forth in his ‘Five Realms of Existence’ (Ḥaḍarāt-i 

Khams) has been further expanded by Nasafi. Also, Ibn Arabi’s five levels have turned to be three levels in 
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Nasafi’s view. In comparing and contrasting these views, more specifically, the five realms belonging to Ibn 

Arabi are equal to Essence (dhāt), Soul (nafs), Sense (wajh), Societal Form, and Miscellaneous Form which 

belong to Nasafi. Similar to Ibn Arabi, moreover, Nasafi realizes that unity of existence (waḥdat-i wujūd) is 

the basis of existence (hastī), yet Nasafi’s view is of a novelty in detail in that Nasafi proposes four models for 

the levels of existence.  
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 چکیده

فکران و له همواره متاند مباحث مطرح در هرفان بوده نیترو انستتتان لامل از همده یمراتب هستتتت نشیچد، وحدت وجو

توصیفی، گیری از روش تحلیلیاین نوشتار در پی آن است با بهره .اندداشتهتوجه به آن  یدر سنت هرفان اسلام شهیصاحبان اند

های هرفانی اول و دوم را از دو جهت آفرینش هستی و مراتب آن ترسیم هربی و هزیز نسفی، دو هارف سنتابن شناسیهستی

هربی و نیز نظریات لند و طرحی منستت م از مقایستتا مبانی فکری و ستتانتار اندیشتتا ایشتتان، میزان ت نیر پذیری نستتفی از ابن

سازد له هرچند او با مبانی سنت اول هزیز نسفی دربارۀ هستی آشکار می هاینوآورانا نسفی ارائه دهد. تبیین و تحلیل دیدگاه

شنانتی باید او را از هرفای سنت دوم به شمار آورد. آرای هربی نیز ت نیر پذیرفته است، در موضوهات هستیآشنا بوده و از ابن

اند؛ اما چنانکه نستتفی در دیگر مباحث شتتدهریزی ههربی و پیروان او پایهای ابناهشتتنانتی هزیز نستتفی بر مبنای دیدگهستتتی

 ای به دست داده است. شنانتی نیز آرای تازهای ارائه لرده، در مباحث هستیهرفانی نظریات مبتکرانه

 

 های کلیدیواژه

 هربی، هزیز نسفیشناسی، مراتب وجود، آفرینش، ابنهستی

 

 مقدمه 

ستی سی بهه هنوان بخش هظیمی از معارفی له شنا

ها ذهن اندیشتتمندان مختلر را به نود مشتت ول ستتال

دار شتتنانت حقیقت هستتتی، انواع، مراتب، لرده، ههده

                                                 
 مسؤول مکاتبات 
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لوشتتش برای تبیین رابطا هالم با ندا و انستتان و نیز 

ستی شدنگاه تازه به ه سی موجب   هایی برایتا طرح شنا

شود. نظریا  حضرات »تعیین درجات و مراتب وجود ارائه 

 -638هربی )هاستتتت له ابنترین این طرحاز مهم« نمس

ستی 560 ستی و رابطه ه ( و پیروانش برای تبیین مراتب ه

هربی با ندا ارائه لردند. طرح نخستین مراتب وجود را ابن

(؛ اما اصتتطلاح 21-24ق: 1336هربی، مطرح ستتانت )ابن

بار صتتدرالدین قونوی به را برای اولین« نمسحضتترات »

نک: قونوی،  فت ) ، 61: 1381؛ قونوی، 18: 1375لار گر

127 ،188 ،226 .) 

( له از 596 -671همچنین، هزیز بن محمد نستتتفی )

شمار می سنت دوم به  رود، مانند دیگر هارفان این هرفای 

ستیسنت، به شنانتی را مدنظر طور ویژه، تبیین مباحث ه

بارۀ این موضتتتوع  قرار نارش در داده و در بخش اهظم آ

ستتخن گفته استتت. نستتفی هلاوه بر تبیین مراتب وجود با 

ساده،  ستوار و  ای در این باب به ی مبتکرانههاطرحزبانی ا

صطلاحاتی وضع لرده له پیش از او به لار  دست داده و ا

 ( و بدین دلایل آرای116: 1392نرفته )رئیستتی و دیگران، 

 شناسی سنت دوم دارای اهمیت است. زه هستیاو در حو

صورت م زا آناری در ارتباط با این موضوع، اگرچه به

سفی در باب هستیدر معرفی نظرات ابن سی هربی و ن شنا

اند، بیشتر آنها با نگاهی اجمالی به موضوهات نگاشته شده

شتتتده در این زمینه به نقل مطالب موجود پردانته و مطرح

نظرهای انتلاف بستتتترهای فکری یا مبانی لمتر به تحلیل

شان پردانته صر میاند. بهای توان به مقالا نیاطیان طور مخت

از  یشناسی هرفانهستی یبررس»و رشیدی نسب با هنوان 

( اشتتاره لرد 1397« )ینستتف یزو هز یراز ینالدمنظر ن م

ای به معرفی نظرات این مقایسه -له با رویکردی توصیفی 

هصتتر پردانته و به نقاط مشتتترا و انتلافی دو هارف هم

 یهست»های هر یک توجه داشته است. همچنین، انر دیدگاه

                                                 
شارحان 1 شتر  شده. بی صوص برای هالم قائل به پنج مرتبه  اند له از ف

ضرات نمس یاد می سید آنها با نام ح شود؛ اما برنی از آنها ازجمله 

(، رئیستتتی و 1392« )ینستتتف یزهز یدگاهو مراتب آن از د

باقری بهمیر ماهی و فرد  یان شتتترایط اجت به ب طور ویژه 

شکل سفی فرهنگی  سفی له هزیز ن سنت دوم فل دهنده به 

ست پردانت شرح جزئیات دیدگاهمتعلق به آن ا های ه و با 

او نستتبت به اصتتول للی حاصتتل از ستتنت دوم فلستتفی، 

دهند. توران می های او ارائهمندی از اندیشتتهستتانتار نظام

«  هربیشنانتی در هرفان ابناصول اساسی هستی»در مقالا 

شنانتی 1389) صول وجود ست ازطریق ا ( نیز در تلاش ا

 را ترسیم لند.  شنانتی مدنظر اوهربی، هستیابن

ضر را از پژوهش های موجود در این زمینه آنچه انر حا

نظر از پردانتن به مبانی تحلیلی ستتازد، صتترفمتمایز می

هربی و هزیز نستتتفی و مقایستتته و تطبیق بین نظرات ابن

های ایشتتان، ارائا تحلیلی درستتت از هلل بروز این تفاوت

سبت به دیدگا صحیح ن ضاوتی  سیدن به ق های هفکری و ر

بردن به میزان انرپذیری نسفی از برای پیشده است. مطرح

بودن ان ابتکاریشتتنانتی و میزهربی در مباحث هستتتیابن

ست دیدگاهدیدگاه ضروری ا سفی در این باب،  های های ن

 شنانتی آنها از وجوه گوناگون تبیین و تحلیل شود.هستی

هربی صاحب نکتا حائز اهمیت آن است له اگرچه ابن

نظریا مراتب و حضتترات هالم استتت، بدان ستتبب له این 

طور منست م مطرح نشتده استت، برای نظریه در آنار او به

شارحان و پیروان  شنانت وجوه گوناگون آن باید به آنار 

شارحان او رجوع لرد. بعد از ابن صه  هربی، پیروان او، نا

صوص به توضیح و تبیین آرای او در باب مراتب  الحکم ف

ی هاطرح هالوشتتتشوجود دستتتت زدند. حاصتتتل این 

گوناگونی استتتت له برای درجات هالم به دستتتت داده 

مه این طرحشتتتده ند ه ند. هرچ یا ا پا یدگاهها بر  ی هاد

های مختلر پیروان هربی استتتوار استتت، به ستتبب نگاهابن

ساهای ارائهاو، در طرح می و ماهیت حضرات شده تعداد ا

فاوت و متنوع استتتت لدین قونوی، 1هالم مت نار صتتتدرا . آ

یدر آملی )آملی،  تب وجود را شتتتش حضتتترت 60: 1367ح ( مرا

 اند.دانسته
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ترین منابع ترین و مهمهربی، اصیلشاگرد و پسرنوانده ابن

هربی هستند. در باب های مختلر ابنبرای دریافت دیدگاه

بار اصتتطلاح شتتنانتی، قونوی نخستتتینمباحث هستتتی

نک« حضتتترات نمس» فت و تبیین لرد ) لار گر به  : را 

(. به دلیل 121-120: 1387؛ لربلایی، 214: 1381قونوی، 

هربی در باب های پیروان ابنها و دیدگاهبودن طرحمتنوع

حضتترات نمس، برای مقایستته آرای نستتفی با نظریات 

هربی در این باره، طرحی له صتتتدرالدین قونوی برای ابن

هربی دربارۀ مراتب وجود به دستتت داده، شتترح آرای ابن

 ین پژوهش قرار گرفته است. مبنای ا

با توجه به آنچه گفت شتتد هدف اصتتلی این پژوهش، 

سیهستی یلتحل سپس، شنا سهمقا و  این دو  ینظام فکر ی

به ناص ویژه هارف بزرگ  حث  یدایش »از منظر دو ب پ

 است. «مراتب هستی»و « هستی

 

ستر دیدگاهتمایزات سنت های های اول و دوم عرفانی، ب

 متفاوت 

سنت هرفانی ه ری نقطا هطر تحوّلسده هفتم   در 

و  رییرا دچار ت  یو اصتتول هرفان یمبانتحولی له استتت؛ 

در  یدیتتجتتد یتحوّل مرزهتتا نیلرد. در انر ا یدگرگون

ها با مشتتترب نیشتتتکل گرفت. ا یقلمرو هرفان استتتلام

موضوع و زبان  ت،یغا کرد،یدر روش، رو گرید هایقهیطر

  داشتند. یتفاوت اساس

که  با وجود آن فت  ید گ با هدف  حاظ  در هر دو به ل

ست صد هارف د ستسنتّ هرفانی، مق  ،یافتن به معرفت ا

آنچه در غایت و هدف ستتالک در دو ستتنتّ هرفانی تمایز 

ست له از آوردیبه وجود م سیر متفاوتی ا شت و تف ، بردا

سنتّ اول هرفانی مبنای معرفت دو رلن دارند. معرفت  در 

جایگاه  ازهارف با شنانت . معرفت تاس نداوند و انسان

سان و نداوند  ست میو نحوۀ ارتباط این دو  وان . آیدبه د

درجه و مرتبا لمال هر هارف به میزان معرفت او بستتتگی 

در سنتّ دوّم هرفانی معرفت بر سه رلن نداوند، ؛ اما دارد

استوار است. معرفت با شنانت جایگاه این  انسان و هستی

. به اهتقاد شتتودیگانا آنها حاصتتل مستتهستته رلن و رابطا 

پیروان این ستتتنتّ، وجود یکی بیش نیستتتت و آن وجود 

جاتی دارد. هر  تب و در ند استتتت. این وجود، مرا نداو

با فروتر  بالاتر استتتت و نود بر مرت با  به، مظهر مرت مرت

مراتب و درجات هستتتی با  ،شتتود. بدین ترتیبمت لّی می

سان در این  .لنندیهم پیوند پیدا م سنتّ هرفانی جایگاه ان

تر از جایگاه او در ستتنتّ اوّل استتت. و با هظمت تردهیچیپ

ازنظر هرفای این ستتتنتّ، انستتتان نیز مانند هالم شتتتهود 

ست. در این هب سماء و صفات نداوند ا تنهایی مظهر هما ا

ست؛  شنانت نظری نی صرفاً یک  ستی  شنانت ه طریق، 

ال حاصتتتل بلکه این شتتتنانت با رستتتیدن به مراتب لم

سنّت معلوم می ،. بدین ترتیبشودیم شود دیدگاه هر دو 

فاوت دارد با هم ت ندازه  چه ا تا  فت  بارۀ معر فانی در  هر

 (. 74: 1391، فردمیرباقری)

ها ابزار ازنظر روشییی نیز  در ستتتنتّ اول هرفانی تن

ستتتالک را به مقصتتتود  تواندیشتتتنانت قابل اهتماد له م

برساند، روش لشر و شهود است. این روش، میان هارف 

 ستتتازدیرا قادر مو او  لندیو هالم غیب پیوند برقرار م

بدون واسطه از اسرار الهی بانبر شود و متناسب با شرایط 

سیدن به مطلوب و توانایی سب را برای ر های نود راه منا

هایی غیر پیدا لند. در این سنتّ هرفانی لسانی له از روش

از روش لشتتر و شتتهود برای دریافت حقیقت استتتفاده 

شان ب ،لنندیم صل لار ست اهتباریحا سنتّ دوم ا ؛ اما در 

روش لشتتر و شتتهود اهمیت و جایگاه با اینکه هرفانی، 

آنها برنلاف پیروان ستتتنتّ اول دیگر  ،نود را حفظ لرد

ستدلالی ابزارها و روش های شنانت مانند روش هقلی و ا

ها ستتتود  مت و للام از آن هل حک له ا و روش نقلی را 

در این  ستتتبب. بدین لردندیجستتتتند، نفی و انکار نممی

لارگیری سه روش لشفی، هقلی و نقلی ت هرفانی از بهسنّ

 . (77)همان:  دیآیسخن به میان م

متفاوت این دو ستتنت هرفانی توجه  رویکرددر زمینه 

با ت مّل در روش و غایت دو به این نکته ضروری است له 

سنتّ هرفانی،  توانیسنتّ هرفانی م گفت رویکرد هر دو 

https://jpll.ui.ac.ir/?_action=article&au=164746&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1++%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D8%AF
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در دیدگاه « معرفت»اینکه  شنانتی است. با توجه بهمعرفت

، شودیاین دو سنتّ هرفانی با هم متفاوت تفسیر و تعبیر م

شتتناستتی نیز در هر دو ستتنتّ تفاوت طور طبیعی معرفتبه

شناسی در سنتّ اول مبتنی بر رابطا شخصی دارد. معرفت

و انفرادی هارف با نداوند و میزان و نوع مواجید هرفانی 

سنتّ دوّم مع ست؛ اما در  ستیرفتاو سی با ه سی شنا شنا

و چنانکه پیش از این گفته شتتتد، معرفت  نوردیپیوند م

صل م ستی حا سان و ه )همان:  شودینداوند با معرفت ان

79). 

تفاوت هدف و غایت، روش و رویکرد در دو ستتتنّت 

شده ست هرفانی موجب  مفاهیم و موضوهات آنها نیز با  ا

در دو سنّت هم یکسان نباشد. رابطا موضوهات و مفاهیم 

هرفانی، رابطا هموم و نصتتوص مطلق استتت؛ یعنی آنچه 

 در سنتّ دوم نیز به آن توجه ،شودیدر سنتّ اول مطرح م

؛ اما مفاهیم و موضتتتوهاتی در ستتتنتّ دوم بیان شتتتودمی

. شتتودیله در ستتنتّ اول نشتتانی از آنها دیده نم شتتوندمی

ضوهات هرفانی در هر  ،بدین ترتیب م موها مفاهیم و مو

سته سنتّ به دو د شترا و  دو  ضوهات م ضوهات مو مو

 (. 79-81)همان:  شودمیتقسیم  یانتصاص

این دو ستتتنت  زبان عرفانی درنهایت باید از تفاوت

، زبانی رفتیزبانی له در ستتتنت اول به لار میاد لرد. 

در سنتّ دوم هرفانی هلاوه  ؛ اماپیچیده و چندوجهی است

 یهایژگیبر این زبان، زبان دیگری شتتتکل گرفت له و

شت. در این زبان هرفانی  یاتازه دایرۀ واژگانی  نخست،دا

له م موها اصتتطلاحات، مفاهیم و  جدیدی به وجود آمد

شید شتری بخ سعت و غنای بی سلامی را و  ؛تعابیر هرفان ا

صطلاحات هر دو« ت لی»برای مثال،  سنت هرفانی به  از ا

 لاملاًله در ستتتنت دوم هرفانی، معنایی  رودیمشتتتمار 

یدا لرد فاوت پ بان برنلاف  دوم، .مت اصتتتطلاحات این ز

اصتتتطلاحات زبان ستتتنتّ اول مفاهیم و تعاریفی نابت و 

این مسئله را در همان دوره،  .(82)نک: همان:  معلوم دارند

 شتتان،یدرو یجماهت»دهد: نوبی شتترح میهزیز نستتفی به

صحبت   چارهیب نیبا ا ،مبودییم گریکدیلثّرهم الله، له در 

الفاظ و  نیگاه استتتت له ما ا نیلردند له چند تیحکا

 همیهل ا،یو اول ایاز هلما و حکما و انب انیله دانا یاستتتام

نلق معروف و مشهور  انمی در و اندالصلوه و السلام، گفته

الفاظ  نیا تقیو از حق منوانییو م مشنوییگشته است، م

سام همچون لفظ وجود و ربّ و  م؛یبنصییو ب بهرهیب یو ا

لک و ملکوت و مَلَک و شتتت و  طانیالله و نلق و امر و مُ

و ستتالک و ستتلوا و شتترا و  یو نب یانستتان و آدم و ول

ص مانیو لفر و ا دیتوح و مبدأ و معاد و  تیو طاهت و مع

شت و دوزخ و ح شب  ایو ممات و دن اتیبه و آنرت و 

 یار  و ط لیو ستتتما و ار  و تبد امتیقدر و روز ق

و نتم نبوت و نتم  امتیو قائم ق عتیسما و صاحب شر

 (.2-1ب: 1391)نسفی، « نیو مانند ا تیولا

مان ته شتتتتد ه له گف فانی طور  نت اول هر در ستتت

شود شناسی ابزار رسیدن به نداشناسی محسوب میانسان

نای و بر این استتتتای، ستتتیر  هارف بر مب مالی  استتتتک

شود و این دو رلن شناسی و نداشناسی استوار میانسان

سالکان را تشکیل  مبنای نظری معاملات، مقامات و احوال 

دهند. بعد از گستتترش و تعمیق مبانی هرفان در ستتنت می

هنوان مظهر ت لی اسماء و صفات الهی دوم هرفانی هالم به

یگتتاه ویژه ظر هرفتتا جتتا ن پیتتددر  ین، ای  برا بنتتا ا لرد؛ 

شناسی هنوان شرط لازم در لنار انسانشناسی نیز بههستی

سنت دوم  شد. در  سان»برای معرفت ندا به لار گرفته  « ان

سماء و صفات هابتن« هالم ص یر»یا  یی مظهر ت لی همه ا

شمار می ستی»رود و در برابر آن ندا به  «  هالم لبیر»یا « ه

سان سماء  یعنی همه موجودات غیر از ان نیز م لای همه ا

شنانت این دو هالم و تطبیق آنها با  ست.  صفات حق ا و 

نت دوم  یدان فرانی را پیش روی هرفای ستتت کدیگر، م ی

سالکان در این دوره  سای، قوۀ نظری  شود و بر همین ا گ

سان سی، ان شنا ستیبر مبنای ندا سی و ه سی به شنا شنا
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 . 1هدایت قوۀ هملی آنان پردانت

 

 پیدایش هستی

ستیوج شالودۀ مباحث ه شنانتی در ود و مراتب آن 

پذیر سنت دوم است. چنانکه گفته شد تعریر وجود امکان

 -هالم »توان تعریفی برای هالم به دست داد: نیست؛ اما می

ز وجود و مراتب گوناگون هبارت استتتت ا -طور مطلق به

که نستتتفی می«. آن به چنان قدان  هل وحدت )معت گوید ا

را اسمی برای هر مرتبه از مراتب حق  وحدت وجود( هالم

 (. 177: الر1391دانند )نسفی، می

لنت لنزا مخفیا »هربی با تکیه بر حدیث قدستتتی ابن

هلت پیدایش « فاحببت ان اهرف فخلقت الخلق لکی اهرف

: 1، ج1370هربی، داند )ابنهستی را هشق حق بر نود می

203 .) 

سنت دوم، ه شتر هرفای  سفی نیز مانند بی شق حق را ن

داند. نداوند بر نود هاشتتق موجد و موجب ای اد هالم می

ست دارد نود را و جمال نود را ببیند، او برای ست و دو  ا

آورد. بر این استتتای، موجودات، ای پیدا میاین دیدار آیینه

ستند و هر یک از آنها آیی صفات نداوند ه سماء و  نا آیینا ا

 (. 165لر: ا1391رود )نسفی، ندا به شمار می

 

 نفََس رحمانی

یث نبوی ابن بای از ح با اقت جد نفس »هربی  إنی لأ

بل الیمن ی تینی من ق باب اویس قرنی « الرحمن  له در 

ست،  شده ا شدن « نفس رحمانی»روایت  را موجب پدیدار

داند. او واسطه بین حق و هالم را به دو وجه نفس هالم می

 نامد:رحمانی می

ستند له حقیقتی واحد  ( افراد هالم للمات نداوند1 ه

گونه له بیان و ای اد للمات وابستتته به نفَسَ دارند و همان

                                                 
فرد، ؛ میرباقری1381فرد، . برای تفصتتتیل در این باب نک: )میرباقری1

1389.) 

؛ قیصتتری، 142-143: 1360ر این باب نک: )ترله، برای تفصتتیل د .2

1375 :737-735 ،888-887.) 

استتتت، حقیقت افراد هالم و هامل پیدایش آنها نیز نفس 

 ( 391-392: 2تا، جهربی، بیرحمانی است )ابن

ضای بروز و ظهور دارند، مادامی 2 سماء الهی له اقت ( ا

گونه اند؛ همانناااند، اندوهگین و غمله به نارج نیامده

لند، نفس رحمانی نیز له نَفَس انستتان اندوه را برطرف می

سازد شود و اندوه آنان را مرتفع میموجب ظهور اسماء می

 .2(112: 1، ج1370)همان، 

گونه له هشتتق موجد نَفَس نیز هشتتق استتت. همان

شتتتود، نَفَس نیز حرلتی موجب حرلت در هاشتتتق می

ست از روی شوق به سوی مع سطه شوق و هاشق بها وا

یابد. بر این استتای، هشتتق هین نَفَس این نفس لذت می

ست شدنی نی ست و از او جدا شق ا : 2تا، ج)همان، بی ها

 (. 429: 3؛ ج310، 111

هربی نفس رحمانی را واستتتطه بین باطن و ظاهر ابن

حضتترت الهی دانستتته استتت؛ بنابراین، نفس رحمانی دو 

و وجهی به ظاهر آن. وجه دارد: وجهی به باطن حضتترت 

به  قت نَفَس را در این مرت ماء»او حقی یده استتتت « ه نام

رتبه نخستتتین ظهور نفس ( و این م443-444: 3)همان، ج

مانی (. نفس رح481-483: 1375رحمانی است )قیصری، 

ا طور ممتد تمام لثرات ردر تمام تعینات ستتریان دارد و به

ب وجود از شود. این حقیقت واحد در تمام مراتشامل می

 تعین اول تا هالم ماده ساری است. 

چنین  3های نستتتفی در باب مراتب وجودیکی از طرح

است له او هالم را و نیز تمام موجودات هالم را دارای سه 

 داند: ذات، نفس، وجه. مرتبه می

های هر چیز در مرتبا ذات آن موجود صفات و قابلیت

شیدهو به ها بروز و ن قابلیتاند. زمانی له ایطور م مل پو

شتتود. نستتفی ظهور یابند، مرتبا وجه آن چیز آشتتکار می

نامد و آنها را چنین م موع این دو مرتبه را مرتبا نفس می

سفی در باب مراتب وجود به .3 شده آرای ن صیل تبیین  ست، نک: تف ا

 (1392)رئیسی و دیگران، 
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 دهد:شرح می

 تخم گندم چون در زمین اندانتند، آن تخم ذات له بدان»

درنت گندم استتتت و چون درنت گندم از هالم اجمال به 

 نود رستتتد، آن نهایت درنت تنهایبههالم تفصتتتیل آید و 

گندم وجه درنت گندم استتتت و م موع هر دو مرتبه نفس 

ست؛ پس درنت گندم را  به آمد، مرت مرتبهسهدرنت گندم ا

به نفس. چون ذات و وجه و نفس  به وجه و مرت ذات و مرت

صتتتورت جامعه  له بداندرنت گندم را دانستتتتا، النون 

ر درنت هر چیز له د آنکهصتتتورت ذات استتتت، از جهت 

شاخ و برگ، و گل و میوه ساق و  ، گندم پیدا نواهد آمد، از 

؛ اندم ملو پوشیده و  اندجمعآن جمله در ذات درنت گندم 

ست؛ از جهت  هر چیز  آنکهو صورت متفرقه صورت وجه ا

له در ذات درنت گندم جمع بودند و پوشتتتیده و م مل 

 فرق وبودند، النون در مرتبه وجه آن جمله ظاهر شتتدند و مت

 (. 289: 1368)نسفی، « منفصل گشتن

توان بتتا نفس رحمتتانی در آرای مرتبتتا نفس را می

سفی بیان میابن لند از ت لی هربی و پیروانش تطبیق داد. ن

آید و از ت لی مرتبا نفس، ذات ندا مرتبا نفس پدید می

شکار می (. 174-175الر: 1391شود )همان، مرتبا وجه آ

 لند:هایی ذلر مینام او برای این سه مرتبه

 مرتبه ذات: الله، نون، هالم اجمال؛ 

 مرتبه نفس: رحمان، قلم، هالم هشق؛

 (.237مرتبه وجه: رحیم، لتاب، هالم تفصیل )همان: 

چنانکه نفس رحمانی حقیقی واحد و ممتد استتتت له 

به نود می تب وجود نقشتتتی  به از مرا گیرد، در هر مرت

ق: 1423درواقع هستی، ظاهر نفس رحمانی است )جندی، 

(. مرتبا نفس نیز به بی اسمی و بی صفتی و بی صورتی 71

 (. 61ب: 1391موسوم است )نسفی، 

ستی شد در ه سی ابنچنانکه گفته  نَفَس از هربی شنا

واستتتطا نفَسَ آید و للمات حق نیز بههشتتتق به وجود می

ای شتتوند. در نظام فکری نستتفی نیز نفس مرتبههویدا می

استتت له مرتبا ذات ازطریق آن انبستتاط، امتداد و تفصتتیل 

صتتتورت یابد. ازطریق مرتبا نفس صتتتورت جامعه بهمی

شتتتود. به همین اهتبار نستتتفی این مرتبه را متفرقه بدل می

نامیده است. او مرتبا نفس را واسطا « هالم هشق»یا « قلم»

صیل می شق حق میان اجمال و تف سبب له ه داند و بدان 

شتتود، مرتبا به دیدار نود موجب ظهور و تفصتتیل او می

 (. 173الر: 1391گیرد )همان، نفس، هالم هشق نام می

چنانکه نفس رحمانی دو وجه دارد: یکی در باطن حق 

ظ یه و دیگری در  به قلمی تشتتتب با نفس نیز  اهر او، مرت

، یعنی مرتبا ذات و «نون»شتتود له یک روی به ستتمت می

یعنی مرتبا وجه دارد. نستتتفی « لتاب»یک روی به طرف 

« ید باستتطه»و وجه دوم را « ید قابضتته»وجه نخستتت را 

 (. 237الر: 1391نامد )همان، می

 بر این اسای، جایگاه و لارلرد نفس رحمانی در آرای

هربی با جایگاه و لارلرد مرتبا نفس در شنانتی ابنهستی

 شناسانا نسفی انطباق دارد. های هستییکی از طرح
 

 مراتب هستی

در باب مراتب هستتتتی در ستتتنت دوم هرفانی آرای 

ها از دو وجه با هم اند. این دیدگاهگوناگونی مطرح شتتتده

 تفاوت دارند:

 . تعداد مراتب؛1

ها و ماهیت )بدیهی استتتت ویژگی. استتتامی مراتب 2

 شود(. مراتب در ذیل اسامی مراتب بحث می

هربی و نستتفی دربارۀ برای مقایستتا تحلیلی آرای ابن

شتتنانتی هر یک به هستتتی ابتدا لازم استتت نظام هستتتی

 اجمال معرفی شود:
 

 عربی از دیدگاه صدرالدین قونویمراتب وجود نزد ابن

و درجات وجود  پیش از این اشتتارت رفت له مراتب

اند و هربی تبیین نشتتدهتفصتتیل و مشتتخ  در آنار ابنبه

اولین لستتتی له مراتب وجود را مدون ستتتانت و آنها را 

 نامید، صدرالدین قونوی است. « حضرات نمس»

او برای مراتب هستی قائل به پنج حضرت است و هر 

 لند:لدام را چنین تشریح می
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نانی  دربردارندۀ تعین اول .1. حضییرت اول1 و تعین 

 است. 

تعین اول یا احدیت نخستین ت لی از ذات بدون تعین 

سطه حق از ذات مطلق و بی تعین به  الهی است و بدین وا

به ذات نویش هلم دارد احدیت نزول می ند له در آن  ل

 (. 95: 1381)قونوی، 

سته  ست: ذاتی؛ صدرالدین لمالات حق را دو نوع دان ا

(. لمال ذاتی شتتامل 78: 1375استتمایی و صتتفاتی )همان، 

لمالات حق در ذات نویش است و لمال اسمایی لمالاتی 

شتتود له پس از تمایز استتماء حق از یکدیگر را شتتامل می

 (. 19: 1ق، ج1428شود )فرغانی، برای او لحاظ می

«  لمال حق»لمال ذاتی حق له صتدرالدین از آن با نام 

صیاد می سمایی و  فاتی له آن لند، در تعین اول و لمال ا

نواند، در تعین نانی موجود استتتت می« الملیت حق»را 

 (. 78: 1375)قونوی، 

یابد له استتماء از لمال استتمایی در صتتورتی تحقق می

به احدیت فقط  نابراین، در مرت یکدیگر متمایز باشتتتند؛ ب

لمال ذاتی و همچنین، هلم به لمال اسمایی موجود است. 

شق به  سمایی موجب ه بروز و ظهور مرتبا هلم به لمال ا

شود. در این مرتبه، اسماء حق واحدیت یعنی تعین دوم می

؛ 130: 1379یابند )فرغانی، تفصتتیل و مستتتقل بروز میبه

ناری،  فاوت این دو تعین را در آن 21: 1374ف (. قونوی ت

سما و حقایق بهمی صورت اندماجی داند له در تعین اول ا

ل و مستتتقل از و بستتیط موجودند و در تعین دوم مفصتت

 (. 96: 1381 شوند )قونوی،یکدیگر ظاهر می

حقایق و ماهیات موجودات در تعین نانی هستتتتند و 

اند. اهیان نابته در هلم حق دارای آنها را اهیان نابته نامیده

ناری، نبوت ند )ف ندار نارجی  ند و بروز و ظهور  : 1374ا

 (. 64-65: 1375؛ قیصری، 17

                                                 
صدرالدین قونوی در مقاله1 ضرات نمس در دیدگاه  صیل ای به. ح تف

شده  مذلور بهره برده ی مقالاهاافتهتبیین شده است. در این مقاله از ی

 (.1387است نک: )لربلایی، 

ارواح استتت له حقایق  مرتبا هالم. حضییرت دوم. 2

سیط در آن ظهور می یابند. در این مرتبه، لروبیان م رد و ب

شتتتوند. لروبیان در هالم شتتتهادت و روحانیان موجود می

 شوند: تصرف ندارند و به دو دسته تقسیم می

( ملائکا مهیّمه له سراسر وجودشان هشق حق است 1

ستفیض میو بی سطه از حق م  ( موجوداتی له2شوند. وا

 اند. واسطا فیض حق بر هالم محسوی

یان می حان یان، رو ندبرنلاف لروب ماده  توان هالم  در 

« اهل ملکوت اهلی»اند: تصتترف لنند. روحانیان دو دستتته

صرّف دارند و  سماویات ت سفل»له در  له « اهل ملکوت ا

 (. 50، 41، 31: 1370لنند )جامی، در ارضیات تصرف می

ال استتت له آن را مرتبا هالم مث . حضییرت سییوم.3

اند. این هالم واستتطا میان هالم نیز نوانده« نیال منفصتتل»

(. هلت 52، 31ارواح و هالم شتتتهادت استتتت. )همان: 

دانند له به دلیل تباین ذاتی بین پیدایش این مرتبه را آن می

بودن، نداوند هالم ارواح و اجسام از لحاظ بسیط و مرلب

ور شد میان دو هالم مذلمثال را آفرید تا برزخ و جامعی با

سوی هالم اجسام امتداد یابد  سطه فیض حق به  و بدین وا

 (. 143)همان: 

ضرت چهارم. 4 هالم آن هالم ماده یا هالم حس یا . ح

مرتبا شتتهادت استتت. وجود در هالم شتتهادت به تمامیت 

چون غایت ظهورش در این مرتبه است )قونوی،  ؛رسدمی

1371 :205 .) 

ضرت پنجم.5 ست له جمیع  . ح سان لامل ا مرتبا ان

هربی استتماء و صتتفات الهی در او ت لی لرده استتت. ابن

سان را  ( و 36: 1، ج1370هربی، نامیده )ابن« لون جامع»ان

 قیصری این موضوع را چنین تبیین لرده است:

و الکون فی اصتتتطلاح هذه الطائفا، هبارۀ هن وجود »

حق، و إن لان  العالَم، من حیث هو هالم، لا من حیث إنه
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نا بمعنا  هل النظر. و هو ه ند أ فاً للوجود المطلق، ه مراد

المکون. أی، شتتاء أن یرأ أهیان أستتمائه أو هین ذاته فی 

عالم،  و مرلباتها،  هامفرداتموجود جامع ل میع حقائق ال

بحسب مرتبته یحصر ذلک الموجود أمر الأسماء و الصفات 

ها و نواصتتتها و  «  1هالل هاوازملمن مقتضتتتیاتها و أفعال

 (.329: 1375)قیصری، 

نداوند فقط ازطریق انستتان تمام صتتفاتش را ظاهر 

سان لامل به غایت نود می سازد؛ بنابراین، وجود در ان

تواند در نود دارای هما رسد. درواقع فقط انسان میمی

؛ جامی، 11: 1374مراتب هستتتتی باشتتتد )نک: فناری، 

1370 :61 ،63 .) 

  لند:بیین میتسان را با هالم چنین هربی نسبت انابن

و قد لان الحق ستتبحانه أوجََد العالم لله وجود شتتبح  »

لا روح فیه، فکان لمرآۀ غیر م لوَّۀ. و من شتتت ن  مسَتتتو أ

الحُکمَ الإلهی أنه ما ستتوَّأ محلاً إلا و یقبل روحاً إلهیاّ هَبّر 

هنه بالنفخ فیه، و ما هو إلا حصتتتول الاستتتتعداد من تلک 

الدائم الذی لم یزل و  الت لیورۀ المسواۀ لقبول الفیض الص

لا یزال. و ما بَقی إلا قابلٌ، و القابل لا یکون إلا من فیضتتته 

هاؤه،  تداؤه و انت نه، اب له م فالأمر ل َهِوَ »الأقدی.  یُرجََعُ  إِلَی

، لما ابتدأ منه. فاقتضتتتا الأمرُ جلاء مرآۀ العالم، «الَ َمَرُ لُلُّهُ

نَ جلاء تلک المرآۀ )ولان( روح تلک الصورۀ، فکان آدم هی

ی هی آلتو لانت الملائکا من بعض قوأ تلک الصتتتورۀ 

                                                 
از آن  ؛از وجود جهان استتتت یانیفرقه، ب نیلائنات در اصتتتطلاح ا.  1

اگر مترادف  یحت ؛دارد قتیله هالم است، نه از آن جهت له حق ثیح

هل تحق باشتتتد، در نظر ا نا ن ایو در  ا قیبا وجود مطلق   یبه مع

ست ستومند ا س عنای ؛ه سماء اراده لرده ا ذات نود را در  ایت له  ا

مه حق ندیوجودأ بب ها را بر  باتیجهان و واژگان و ترل قیاله ه آن

 .ردیحسب مرتبه آن در بر گ

 یهمانند شتتبح یمستتتو یوجود یو حق ستتبحان، تمام جهان را برا. 2

لشر نشده له بازتابنده نبود. و حکم  یانهیو مانند آ دیبدون روح آفر

در  دنیله با دم یروح اله رشیرا بدون پذ یاستتتت له مکان نیا یاله

ندیبرابر نم شتتتودیم انیآن ب از آن  یجز آمادگ ستتتتین یزیو چ دا

ساو ست و هنوز  یابد یرش دگرگونیپذ یبرا یصورت م سالن ا له 

 ضینمانده استتتت و قابل جز از ف یباق رندهیجز پذ یزیهستتتت و  چ

بالإنستتتان »صتتتورۀ العالم المعبَّر هنه فی اصتتتطلاح القوم 

 (. 49: 1، ج1370هربی، )ابن« 2«الکبیر

 مراتب هستی از دیدگاه نسفی

نسفی در باب مراتب هستی چهار طرح به دست داده  

 اند از:اجمال هبارتها بهاست. این طرح

 ( ذات، نفس، وجه؛1

 ( صورت جامعه و صورت متفرقه؛2

 ( هالم قوت، هالم فعل؛3

 ( جبروت، ملکوت، ملک.4

 

 3ذات، نفس، وجه، صورت جامعه و صورت متفرقه

سفی هما موجودات را دا شد ن شاره  سه چنانکه ا رای 

داند: ذات، نفس، وجه، صتتتورت مرتبه و دو صتتتورت می

جامعه و صتتورت متفرقه. صتتورت جامعه، صتتورت ذات 

صورت م مل و پوشیده در نود است له موجودات را به

دارد و صتتورت متفرقه، صتتورت وجه استتت له مراتب 

شتتوند گوناگون وجود در آن ظاهر، متفرق و منفصتتل می

 (. 289: 1368)نسفی، 

با  مانی پیش از این مرت با نَفَس رح نفس و تطبیق آن 

تبیین شد. بر این اسای، سانتار ذات، نفس، وجه، صورت 

جامعه و صورت متفرقَه چنین ترسیم شده است )رئیسی و 

 (:109: 1392دیگران، 

لارها به  یتمامو » .انشی. همه امر از اوستتت، آغاز و پانیستتتاقدی 

گونه له با او آغاز شتتد و حکم همان ؛«شتتودیاو باز گردانده م یستتو

شتتدن یهمان مت ل انستتانشتتود و  یهالم مت ل نهیبود له آ نیچن یاله

آن  یاو روح آن صتتتورت بود و فرشتتتتگان از قوا ؛ زیرابود نهیآ نیا

 ریتعب «ریانسان لب»طائفه به  نیصورت هالم در اصلاح ا. صورت بودند

 .شودیم

ضع این اصطلاحات است، هرچند سعدالدین حموبه ذات، 3 . نسفی وا

(. این ستتته 135: 1362نفس و وجه را پیش از او به لار برد )حمویه، 

شتری و در معنای دیگری  سفی با همق و وضوح بی صطلاح در آنار ن ا

اند. همچنین، صتتورت جامعه و صتتورت متفرقه پیش از او به لار رفته

 اند.دیگران استفاده نشدهتوسط 
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 متفرقهَ صورت و جامعه صورت وجه، نفس، ذات، ساختار1شکل 

Figure 1. The Structure of Essence (dhāt), Soul (nafs), Sense (wajh), Societal Form and Miscellaneous 

Form 

 

 و عالم فعلعالم قوت 

نستتفی بر مبنای بالقوه یا بالفعل بودن موجودات، قائل 

 به دو هالم است: هالم قوت و هالم فعل. 

اند و در در هالم قوت موجودات بالقوه در هدم آرمیده

یابد و هالم فعل هالم فعل استتتتعداد آنها بروز و ظهور می

 شامل هالم معقول و هالم محسوی است.

هالم وجو هالم ذات موجودات  ها در  یات آن ماه د و 

صورت م مل موجود است و آنچه در هدم م مل هدم به

شتتود. بر این استتای، استتت، در وجود بتفصتتیل ظاهر می

با هم می ند. او هالم نستتتفی وجود و هدم را در هم و  دا

صیل را لتاب  ساده و هالم تف قوت را لتاب م مل و لوح 

. این دو (207: 1368نامد )همان، مفصتتل و لوح منقش می

 شوند:های دیگری نیز شنانته میهالم به نام

یات،  عالم قوت: ماه هالم  هالم ممکنات،  هدم،  هالم 

ستعداد، هالم فطرت، هالم  هالم حقایق، هالم للیات، هالم ا

 اجمال و هالم جبروت.

هالم معقول و هالم محسوی، هالم ملکوت  عالم فعل:

هالم غ هالم نلق،  هالم امر و  لک،  هالم م هالم و  یب و 

شهادت، هالم نورانی و هالم ظلمانی، هالم روحانی و هالم 

 (. 173الر: 1391؛ همان، 341: 1368جسمانی )همان، 

 
 عالم قوت و عالم فعل2شکل 

Figure 2. World of Power (Quwwat) and World of Act (fi'l) 

 

 صورت متفرقه

 مرتبه ذات صورت جامعه

 مرتبه وجه

 

 مرتبه نفس 

 واسطا اجمال و تفصیل

 ]هالم هشق( 

 هالم
 

 هالم قوّت یا هالم هدم
 موجودات بالقوه()

 

 هالم فعل یا هالم وجود
 موجودات بالفعل()

 هالم محسوی

 هالم معقول
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 جبروت، ملکوت و ملک

سفی در یکی از طرح ستی، برای ن های نویش در باب ه

وجود قائل به سه مرتبه است: جبروت، ملکوت و ملک؛ البته 

سنت دوم ذات نامتعین  سایر هرفای  سفی نیز مانند  در آرای ن

 حق در جملا مراتب وجود محسوب نشده است. 

در دیدگاه نستتتفی، جبروت، ملکوت و ملک هر ستتته 

ملکوت  های ندا هستتتند و جبروت در مرتبه حقیقی،هالم

در مرتبه هقلی و ملک در مرتبه حسی است. بر این اسای، 

جبروت وجود نارجی ندارد. نستتفی هالم لبیر را م موع 

سه هالم 196: 1368داند )همان، ملکوت و ملک می (. این 

(؛ یعنی ذات ندا از 263با هم و در هم هستتتتند )همان: 

تر است و بعد از آن هرچه از جبروت جبروت بسیار لطیر

شتتتود یابد، لطافت آن لمتر میبه ستتتمت ملک تنزل می

 (. 365)همان: 

صفات و از  صر به  ست از ذات مت جبروت هبارت ا

شتتوند )همان: این مرتبه استتت له ملکوت و ملک پیدا می

(. در دیدگاه نسفی، جبروت هالم ماهیات است؛ یعنی 128

مه یات ه مان: ماه (. او در 198چیز در آن وجود دارد )ه

 نویسد:هیات چنین میباب ما

. هر موجودأ له اندموجوداتماهیاّت حقایق  لهبدان»

بالفعل موجود است، آن موجود حقیقتا دارد، و آن موجود 

قت  بالفعل موجود استتتت له اگر آن حقی قت  به آن حقی

قت را  عل موجود نبودأ. آن حقی بالف نبودأ، آن موجود 

تّ  ندماماهی قت را ممکن هم گوی ندگما، و آن حقی و  وی

آن حقیقت غیر وجود و غیر هدم استتت. وجود نارجا و 

فت  نارجا دو صتتت ندوأهدم  گاها ا قت  ؛ و آن حقی

موصوف است به صفت وجود و گاها موصوف است به 

 (. 354)همان: « صفت هدم

چونی و چندی هرچیز در هالم جبروت معین استتتت؛ 

صتتتورت م مل و پوشتتتیده؛ و آنچه در این هالم ولی به

شیده و  ست، در ملکوت و ملک بهپو صل م مل ا طور مف

(؛ بنابراین، جبروت واستتطا 362شتتود )همان: آشتتکار می

فیض حق بر ملکوت و ملک استتت. پس جبروت دو وجه 

مان  له ه ندا  استتتت و « لوح محفوظ»دارد: وجهی در 

شود نامیده می« دوات»وجهی دیگر در ملکوت و ملک له 

 (. 373 -374)همان: 

 لند: ه هالم را چنین تبیین مینسفی رابطا این س

هالم جبروت، مبدأ ملک و ملکوت است و بر ملک و »

ملکوت هاشتتتق استتتت از جهت آنکه در ملک و ملکوت 

شاهده  بیندماجمال نود را  ساما نود را م صفات و ا و 

ست؛ به همین معنا له لندما شق ا . باز ملکوت بر ملک ها

ملتک مظهر ملکوت استتتتت؛ و ملتک و ملکوت مظهر 

 (. 76ب: 1352)نسفی، « جبروتند

نام به  لک را  هالم م های دیگری نیز هالم ملکوت و 

 اند:نوانده

هالم  هالم معقول،  یب،  هالم غ هالم امر،  ملکوت: 

 نورانی. 

ملک: هالم نلق، هالم شتتهادت، هالم محستتوی، هالم 

 (. 196: 1368ظلمانی )همان، 

لم در مرتبتتا ملکوت و  روح و جتتانِ مفردات هتتا

شا سم ست و از آمیزش این دو، موالید هالم ج ن در ملک ا

شتتتوند. بر این محستتتوی )معدن، نبات و حیوان( پیدا می

استتای، ماهیات در جبروت و مفردات در ملکوت و ملک 

 (. 221قرار دارند )همان: 

نستتفی هلت غایی آفرینش و میوۀ هستتتی را انستتان 

ن داند. او جایگاه انستتتان را در بین موجودات چنین بیامی

 لند:می

له وجه است و شک نیست له میوه  این استلمال »

( باشد و میوه درنتاز جمله مراتب ) ترشریرو  ترلطیر

موجودات، انستتان استتت و مع ون البر و الستتیر اهظم و 

)همان، « ، انسان دانا استنماأگیتاو آیینه  نماأجهانجام 

 (. 95ب: 1352

ست:  شده ا شکیل  سفی، هالم از دو چیز ت در دیدگاه ن

سان و 1 سان بدان نیاز دارد؛ بنابراین، پیدایش 2. ان . آنچه ان

هما موجودات بدان دلیل بوده است له انسان برای حیات 

به ستتتایر  یاج دارد. پس اگر انستتتان  ها احت به آن نویش 
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موجودات نیاز نداشتتت، ندا غیر از انستتان چیزی را پدید 

 (. 266، 257الر: 1352ورد )نک: همان، آنمی

داند له از تمام ای از وجود مینستتفی انستتان را مرتبه

تر استتت )همان، تر و تماممراتب و صتتور موجودات لامل

 (. 210-211الر: 1391
 

 عربی و عزیز نسفیمقایسۀ هستی در آرای ابن

ستی با  سفی در باب مراتب ه وجوه قابل قیای طرح ن

هربی در این باب )با تقریر صتتدرالدین قونوی( ابندیدگاه 

 توان چنین برشمرد:را می
 

حضییرات خمس ذ ذات، نفس، وجه، صییورت جامعه و 

 صورت متفرقه

توان منطبق بر . مرتبا ذات و صتتتورت جامعه را می1

اجمال در آن حضرت اول دانست له ماهیات موجودات به

 پوشیده است.

با م موها حضتترات . مرتبا وجه و صتتورت متفرقه 2

تفصتتیل و متفرق دوم تا پن م انطباق دارد له موجودات به

 یابند.در آن ظهور می

توان نفس رحمانی دانستتت له در . مرتبا نفس را می3

هما مراتب وجود جاری استتتت و امتداد دارد و موجب 

 شود.بروز و ظهور استعدادهای مکتوم می

 

 حضرات خمس ذ عالم قوت و عالم فعل

ها1 له .  با حضتتترت اول  تاب م مل  یا ل لم قوت 

مشتمل بر احدیت و واحدیت است، انطباق دارد و در این 

 اند.مرتبه ماهیات موجودات پوشیده شده

. هالم امکان یا لتاب م مل بر حضرات دوم تا پن م 2

 یابند.منطبق است له در آن، موجودات بسط و تفصیل می

 

 حضرات خمس ذ جبروت، ملکوت و ملک

. نستتتفی جبروت و ملکوت و ملک را هوالم باهم و 1

درهم نوانده و تفاوتشتتان را در میزان لطافت آنها دانستتته 

است؛ بنابراین، شالودۀ طرح او بر وحدت وجود نهاده شده 

است؛ چنانکه در حضرات نمس نیز چنین است؛ بنابراین، 

هربی است؛ شناسی نسفی منطبق بر آرای ابنللیات هستی

ر جزئیتتات مربوط بتته این موضتتتوع نظریتتات ولی او د

 ای دارد. مبتکرانه

. در هر دو طرح ذات نامتعین ندا غیرقابل دریافت 2

 . رودینمو ناشنانته است و جزء مراتب هستی به شمار 

. هستتتی در دیدگاه نستتفی ستته مرتبه استتت و در 3

 حضرات نمس پنج مرتبه دارد. 

از  توان منطبق بر حضتتترت اول. جبروت را می4

 حضرات پن گانه دانست؛ زیرا:

ست و این با  صفات ا صر به  الر( جبروت، ذات مت

تعین اول و دوم در حضتترت اول هم ارز استتت؛ چنانکه 

تبیین شتتتد در تعین نخستتتت هلم به استتتماء الهی پدیدار 

صفات حق بهمی سما و  طور متمایز شود و در تعین نانی ا

 یابند. و مستقل از یکدیگر ظهور می

حقایق »یا « ماهیات»را  آنهایان نابته له نستتتفی ب( اه

(، در هالم جبروت قرار 128: 1368نامد )همان، می« نابته

دارند و در طرح حضتترات نمس، این اهیان در تعین دوم 

 شوند. از حضرت اول هویدا می

ته شتتتد،  که در تبیین حضتتترات نمس گف نان ج( چ

حضتتترت اول منستتتوب به حق و چهار حضتتترت دیگر 

ند. همچنین، نستتتفی جبروت را هالم به نلقمنستتتوب  ا

 نامد. حقیقی و ملکوت و ملک را هالم لبیر می

نابراین، می توان جبروت را منطبق بر حضتتترت اول ب

 دانست. 

. چنانچه جبروت را منطبق بر حضتترت اول دانستتته 5

 شود، ملکوت و ملک با چهار حضرت دیگر انطباق دارند. 

هالم 6 لک  هالم ارواح و م . در تقریر نستتتفی، ملکوت 

توان حضرت دوم )هالم اجسام است؛ بنابراین، ملکوت را می

هالم  لک را م موع حضتتترات چهارم و پن م ) ارواح( و م

سوم،  ست؛ بنابراین، جایگاه حضرت  سان( دان محسوی و ان

 یعنی هالم مثال در طرح نسفی تبیین نشده است. 
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 نتیجه

های شتتنانتی نستتفی برگرفته از دیدگاهآرای هستتتی

هربی و پیروان او است؛ اما نظریات او در باب جزئیات ابن

 ومراتب وجود مبتکرانه است و این نظریات با بیانی ساده 

ان زبانی روان در آنار او بازتاب یافته است. برنلاف شارح

ضرت برای تبیین درجات  صطلاح ح سفی از ا صوص، ن ف

 فاده نکرده است. هستی است

یده دهربی و نستتفی های ابنآنچه در مقایستته دیدگاه

جدیدی شتتتودیم ناوین هوالم  با ه ما را  تدای امر  ، در اب

به یابی دقیقرو میرو قام ارز ما اگر در م ند؛ ا چه ل تر، آن

شتتتنانتی ستتتنت دوم هربی در ابتدای مباحث هستتتتیابن

 شتتتنانتی با هنوانهرفانی در حوزه موضتتتوهات هستتتتی

صتتورت اجمالی بیان داشتتته، در اداما حضتترت نمس به

شتری مطرح  صیل و تبیین بی سفی با تف سنت، ن جریان این 

های نستتتفی را توان نوآوریترتیب، میلرده استتتت. بدین

ستی سط ه سی ابنشرح و ب کته نهربی قلمداد لرد و شنا

؛ البته هستتتی در شتتودینممتعارضتتی در این زمینه دیده 

مرتبه و در حضتترات نمس پنج مرتبه دیدگاه نستتفی ستته 

ناظر و تطابق این دیدگاه حضتتترات توان ها میدارد. در ت

هربی را در قیای با ذات، نفس، وجه، صتتورت نمس این

 جامعه و صورت متفرقه نسفی قرار داد. 

مرتبا ذات و صتتورت جامعه، منطبق بر حضتترت اول 

بهابن یات موجودات  ماه له  مال در آن هربی استتتت  اج

پوشتتیده استتت. مرتبا وجه و صتتورت متفرقه با م موها 

شکل  ضرات دوم تا پن م انطباق دارد له موجودات به  ح

با نفس را میمتفرق در آن ظهور می ند. مرت توان نفس یاب

رحمانی دانستتت له در هما مراتب امتداد دارد. هالم قوت 

ضتترت اول له مشتتتمل بر احدیت و یا لتاب م مل با ح

واحدیت استتت، انطباق دارد و هالم امکان یا لتاب م مل 

بر حضرات دوم تا پن م منطبق است له در آن، موجودات 

 یابند.بسط و تفصیل می

باهم و  لک را هوالم  نستتتفی جبروت و ملکوت و م

ها  طافت آن فاوتشتتتان را در میزان ل درهم معرفی لرده و ت

راین، در بیانات او هم مانند حضتترات دانستتته استتت؛ بناب

هربی، بنیان هستتتتی بر وحدت وجود استتتت؛ نمس ابن

ستی سفی منطبق بر بنابراین، در للیات ه سی، نظرات ن شنا

یات نوآوریآرای ابن هایی هربی استتتت؛ ولی او در جزئ

 دارد. 

هربی ضمن آنکه با در نظر گرفتن حضرات نمس ابن

نطبق بر حضتترت اول توان جبروت مدنظر نستتفی را ممی

ست و این با  صفات ا صر به  ست. جبروت، ذات مت دان

ضرت اول هم ست. اهیان نابته تعین اول و دوم در ح ارز ا

 هربی نیز ایننستتفی در هالم جبروت قرار دارند و نزد ابن

اهیتان در تعین دوم از حضتتترت اول تحقق دارنتد. در 

ستی سی ابنه سوب به حق وشنا ضرت اول من  هربی، ح

سفی، چه ست و نزد ن سوب به نلق ا ضرت دیگر من ار ح

جبروت، هالم حقیقی و ملکوت و ملک، هالم لبیر هستند. 

ضرت اول، ملکوت و ملک با منطبق ستن جبروت بر ح دان

 با چهار حضرت دیگر انطباق دارند. 

هالم  لک  هالم ارواح و م در تقریر نستتتفی، ملکوت 

ت دوم توان حضتتراجستتام استتت؛ بنابراین، ملکوت را می

)هالم ارواح( و ملک را م موع حضتتترات چهارم و پن م 

 )هالم محسوی و انسان( دانست. 

فاوت جدول زیر نشتتتان یا ت ندۀ وجوه اشتتتتراا  ده

سفی و آرای ابنهای هستیدیدگاه هربی و تقریر شنانتی ن

 صدرالدین قونوی از حضرات نمس است. 
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عربی و مراتب عالم در آرای ابن

 تقریر قونوی از آن

 مراتب عالم در دیدگاه نسفی

 توضیحات
 

ذات، نفس، 

 وجه

صورت 

جامعه و 

صورت 

 متفرقه

عالم قوت 

 و عالم فعل

جبروت، ملکوت، 

 ملک

  ذات نامتعین حق      ذات نامتعین حق  

1.. 

 

ب حق
هالم  منسو

 

 

 حضرت اول:

 تعین اول: احدیت

دوم: واحدیت تعین 

 ]اهیان نابته(

ب امتداد دارد
س رحمانی له در تمام مرات

نَفَ
 

 

ت
هالم حقیق

 

 

ب امتداد دارد( ذات
صیل له در تمام مرات

س ]واسطا اجمال و تف
مرتبا نف

 

صورت 

 جامعه
 هالم قوت

 هالم جبروت

 ذات متصر به صفات؛

ماهیات اشیا ]حقایق 

 اندنابته( در این هالم

 

2. 

ب به 
هالم منسو

نلق
 

حضرت دوم: هالم 

 ارواح

هالم لبیر
 

 وجه
صورت 

 متفرقه
 هالم امکان

هالم ملکوت ]هالم 

 ارواح(

 

3. 
حضرت سوم: هالم 

 مثال
 

هالم مثال 

در آرای 

نسفی 

تبیین نشده 

 است.

4. 
حضرت چهارم: 

هالم ملک ]هالم  هالم اجسام

 شهادت(

 

5. 
حضرت پن م: 

 انسان لامل

 

 از حضرات خمس یقونو نیصدرالد ریو تقر یعربو آرای ابن ینسف یشناختیهست یهادگاهیتفاوت د ایوجوه اشتراک  3شکل 

Figure 3. Similarities and Differences in Ontological Views of Nasafi and Ibn ‘Arabi, and Qunawi’s 

Explanation of ‘Five Realms of Existence’ 

 

 منابع 

تاب ن  (، 1367) ،آملی، حیدر بن هلی قدمات من ل الم

 ، چاپ دوم، تهران، انتشارات توی.النصوص

جامع الأسرار و منبع الأنوار  (،1368) ،آملی، حیدر بن هلی 

 ،)به انضتتتمام رستتتالا نقد النقود فی معرفه الوجود(

صحیح هانرأ لربن،  سماهیل یحییت سمت  ،هثمان ا ق

سهایران ستیتو ایران و فران تهران، انتشارات  ،شناسی ان

 .هلما و فرهنگا وزارت فرهنگ و آموزش هالا

، تصحیح فصوص الحکم (،1370هربا، محمد بن هلی، )ابن 

 چاپ دوم، تهران، انتشارات الزهرا. ، ابوالعلاء هفیفا

 ،لتتتاب المعرفتته م(،2003) ،هربا، محمتتد بن هلیابن 

، دمشتتتق، دار التکوین تصتتتحیح محمدامین ابوجوهر

 للطباها و النشر.

شاء الدوائرق(،  1336هربا، محمد بن هلی، )ابن  ، لیدن، ان

 چاپ نیبرگ.

، بیروت هالفتوحات المکیتا( هربا، محمد بن هلی، )بیابن 

 دار الصادر.

، تمهید القواهد (،1360بن محمد، )ترله اصتتتفهانا، هلی 

الدین آشتتتیانا، تهران، انتشتتارات وزارت چاپ جلال
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 .فرهنگ و آموزش هالا

نقد النصوص فا شرح نقش (، 1370)، جاما، هبدالرحمن 

چاپ و الفصتتتوص مان  چاپ دوم، تهران، ستتتاز  ،

 انتشارات وزارت ارشاد اسلاما.

، شتترح فصتتوص الحکمق(، 1423)، جندأ، مؤید الدین 

 ، بوستان لتاب.چاپ دوم، قم

 ،التصتتتوف فا المصتتتباح (،1362حمویه، ستتتعدالدین، ) 

 مولا. انتشارات تهران،

سی، احسان و همکاران، ) ستی و مراتب آن »(، 1392رئی ه

، ادبیات هرفانی دانشگاه الزهرا، «از دیدگاه هزیز نسفی

 .120 -93، ص  8سال پن م، شمارۀ 

مد، ) مد( بن اح ید )مح غانا، ستتتع منتها ق(، 1428فر
 ،المدارا و منتها لب لل لامل و هارف و ستتتالک

فار ، تحقیق هاصتتم ابراهیم الکیالا شتترح تائیه ابن

قاوأ لدر ، بیروت، دار الکتب الحستتتینا الشتتتاذلا ا

 العلمیا.

ید )محمد( بن احمد، )  مشتتتارق (، 1379فرغانا، ستتتع

صحیح رضا مرندی، فار شرح تائیه ابن ،الدرارأ ، ت

 چاپ دوم، قم، مرلز انتشارات دفتر تبلی ات اسلاما.

، تصتتحیح مصتتباح الأنس(، 1374فناری، محمدبن حمزه، )

 محمد نواجوی، تهران، مولا.

صرأ، داود، ) صوص الحکم (،1375قی صحیح ، شرح ف ت

الدین آشتتیانی، تهران، شترلت انتشتارات ستید جلال

 .هلما و فرهنگا

النفحات (، 1375قونوأ، صتتدرالدین محمدبن استتحاق، )

 ، چاپ محمد نواجوأ، تهران، مولی.هالإلهی

اه از البیان (، 1381قونوأ، صدرالدین محمدبن اسحاق، )

سورۀالمبارلا الفاتحا، القرآنفا ت ویل أم سیر ال ، اأ تف

تصتتحیح ستتید جواد آشتتتیانی، قم، انتشتتارات دفتر 

 .تبلی ات اسلاما

، الفکوا(، 1371)، قونوأ، صتتتدرالدین محمدبن استتتحاق

 تصحیح محمد نواجوی، تهران، انتشارات مولا.

 مکتب در هستی مراتبسلسله»(، 1387لربلایی، مرتضی، )

م له ، «صتتدرالدین قونوی دیدگاه براستتای هربیابن
 .119-142، ص  40 شمارۀ ، سال دهم،آسمان هفت

باقری  ید هلیمیر فان (، 1381اصتتت ر، )فرد، ستتت تحول هر
گیری اسلامی در قرن هفتم ه ری و نقش آن در شکل

المللی م موهه مقالات همایش بین ،مکتب اصتتتفهان

قرطبه و اصتتفهان، دو مکتب فلستتفه استتلامی، زیرنظر 

ستان سید هلی ص ر میرباقری فرد با همکاری فاطمه ب ا

 .نگیشیرین، تهران، ان من آنار و مفانر فره

فان هملی و هر»(، 1389اصتت ر، )فرد، ستتید هلیمیرباقری 
ت ملی در مبانی  نظری یا ستتتنت اول و دوم هرفانی 

سلامی صوف و هرفان ا ادب هرفانی  یهاپژوهش، «ت

  .88ت65ص  ، 2دورۀ ششم، شماره  )گوهر گویا(،

سفی، هزیزالدین بن محمد  صا(، الر1352)، ن صد اق  مق

شعه ضمام ا اللمعات جامی و چند لتاب هرفانی )به ان
 تصحیح و مقابلا حامد ربانی، تهران، گن ینه.  ،دیگر(

)به  قیالحقا هزبد ب(،1352)، نسفی، هزیزالدین بن محمد 
اللمعات جامی و چند لتاب هرفانی انضتتتمام اشتتتعه

 تصحیح و مقابلا حامد ربانی، تهران، گن ینه. ،دیگر(

تصحیح  ،انسان لامل(، 1368)، محمدنسفی، هزیزالدین بن 

 ، چاپ هشتم، تهران، انتشارات طهورأ. ماریژان موله

لدین بن محمد، ) یان التنزیل(، الر1391نستتتفی، هزیزا  ،ب

شتتترح احوال، تحلیل آنار، تصتتتحیح و تعلیق ستتتید 

 فرد، تهران، سخن.اص ر میرباقرأهلا

 ،قایقلشتتر الح(، ب1391نستتفی، هزیزالدین بن محمد، )

شتتترح احوال، تحلیل آنار، تصتتتحیح و تعلیق ستتتید 

 فرد، تهران، سخن.اص ر میرباقرأهلا




